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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٢ می ١٢
  

 !اسلام طالبی و دنيای حيوانات
عکسی را  : کابل-  ١۴٠١ ثور ٢١ - چھارشنبه

 خدمت تان تقديم شده قابل اين سطورمکه در 

 فرستاده مانقدر براي از دوستان گریيک است،

ً، ھر چند خود عکس کاملا گوياست و می است

شود گفت نياز به تبصره ندارد، مگر تداعی يک 

خاطرۀ مشابه از عملکرد طالبی، وادارم ساخت تا 

 خدمت تاننيز ری طبه علاوۀ نشر عکس چند س

  :بنگارم
 ۵ الی ۴ سالھا قبل از امروز يعنی زمانی که -١

خلق از حاکميت ان نه سال بيشتر نداشتم و تا آنزم

پرچم خط و خبری بود و نه ھم از ھيستری و 

مذھبی نوع جھادی و طالبی، در يکی از روزھا 

چۀ يک تن از خويشاوندان نزديک با تمام در باغ

خرد و بزرگ، زن و مرد و پير و جوان ھمه در باغچه به تناسب جنس، سن و سال و . اعضای فاميل مھمان بوديم

  .سرگرمی خاص خود را دنبال می نمود جمع شده ھريک علايق شان گرد ھم

متناسب با توانش رسيدگی نمايد، در خانه اش تلاش می نمود تا برای ھمه و ميزبان ما که آدم مھربان و مؤدبی بود 

يار ت، کبوتران ھم که به علاوۀ پشت بام قلعه، باغچه را نيز در اخکبوتر ھای خيلی قشنگ و گلچين را نگه می داشت

بر فضای دلپذير آنجا حالت با شکوھی را د داشتند، غمبور زده به ھر طرف گشت و گذار می نمودند و اگر بگويم خو

  . داده بودند، باور کنيد مبالغه نکرده ام

زده غمبور می زد و يا با  نداشت يا در اطراف جوره اش چرخ م کبوتران که يک لحظه آرازادر چنين فضائی يکی 

بر بالای شاخی پريده، دوباره بر می گشت، حين چرخ بالھايش " قرص، قرص"لند نمودن صدای پرواز مستانه و ب

  . جفتش را بر مبنای اقتضای طبيعت، سواری نمودبور زدن، مخوردن و غ
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" کاکه و بزن بھادری"نام داشت و گويا جوان " ناصر" و عاشق پيشه، برادر ميزبان خانه که اانس بد آن کبوتر زيبچاز 

در جمع ساير ھم ناصر که تازه ازدواج نموده بود و ھمسر جوان خودش . متوجه آن عمل کبوتر شد، به حساب می آمد

از جايش  تلقی نموده با يک نوع خشم"  چشم پارگی"و " بی حيائی"ی کبوتر را رازنان در باغچه حضور داشت، سو

 تا بزرگسالانگرفته و زنھا ھا  بود، گرفته جلو روی ھمۀ ما از بچه هگناھی انجام ندادھيچ که را برخاسته، کبوتر عاشق 

 برخاسته  گردنش را تاب داده از تنه اش جدا کرده به درون باغچه انداخت تا باشد غيرتبا بی بيرحمی وصف ناپذيری

  . را به ھمه نشان داده باشداز حماقتش

عکس دکان قصابی افتاد، به يک باره بعد از دھه ھا باز ھم صحنۀ آن باغچه و کندن سر وقتی امروز چشمم به  -٢

قتی آن را با جايگاه   جلو چشمم مجسم شده و!!" غيرتمند و بزن بھادرناصر"کبوتر به جرم عشق بازی با جوره اش و 

سف سرنوشت افغانستان به دست  که با کمال تأدر فقه اسلامی مقايسه نمودم، متوجه شدم" ممانعت وطی با حيوانات"

  .ھا افتاده است" ناصر"

 کنده به دور افگند، اين که با خشونترا از تنه اش  جلو روی زنان و کودکان، سر کبوتر" ناصر"يعنی وقتی آنروز 

کت و آرامش مھمانی حرفی اصدايش را بلند ننمود و يا ھم به خاطر حفظ نز" ناصر"برادرش يا از ترس بزن بھادری 

را و بزرگان حاضر در آن مجلس من جمله پدر و پدر کلانم نيز فقط با يک نگاه و سر شوردادن عدم رضايت شان نزد 

 ما از آن و اکثر، نشان دادند و ما بچه ھا، از اين قتل بی رحمانه مثل بيد می لرزيديم" ناصر " بيجا و احمقانۀاز خشونت

مگر ھيچ کس حرفی نزد و انتقادی ننمود و چه بسا در ذھن شان به  بيفتد، "ناصر"تاريخ به بعد نمی خواستيم چشم ما به 

نشان از آن دارد که طالب ھرچند از لحاظ تشکيلاتی دھه ھا بعد تر از آنروز در  گفته باشند، نيز آفرين" غيرت ناصر"

 در طالبپيشتر از تولد سال از ده ھا و صد ھا ھنگ طالبی رزھدان چرکين نھاد ھای استخباراتی تولديافت، مگر ف

د تا از نمايش سوراخ به جای مانده از  حکم می نمايننبه قصاباجامعه وجود داشت و آنھا ھم بر مبنای ھمان فرھنگ، 

 را تحريک یيافتگان فرھنگی طالب  ممکن است طالب و يا پرورشا خوددداری بورزند زيردنبۀ بريده شدۀ گوسفندان

  .جنسی نمايد

  !ھموطنان گرامی

 طنز از ھنوز ھم به خاطر داشته باشيد، مردم فقط بر حسب شوخی ورا  طالب  و تازيانۀارھرگاه دور اول حاکميت د

 طالب و فرھنگ  ياد کرده بدان وسيله ، پاک کردهپوشاندن عورت حيوانات به خصوص خر و يا آويزان کردن مرغ

فکر می کنم نه آنروز و نه ھم امروز حق نداشتيم و نداريم صرف با يک تمسخر از . تمسخر می گرفتند را به یطالب

يتی عنه خيال است و نه ھم توھم و يا کابوس؛ بلکه واقموجوديت تفکرات طالبی در جامعه زيرا . کنار اين پديده بگذريم

 يعنی با دقت کامل متوجه .دی گرفته عليه آن به مبارزه برخيزيم آن را جداست زشت، نا ھنجار و ضد انقلابی که می باي

ان را ھای خانوادۀ خود باشيم و نگذاريم که افکار، اعتقادات و عملکردھای مسموم و ضد انقلابی ش" ناصر"عملکرد 

 و ضد انقلابی طالب که در پوشش ن عليه سياست ھای احمقانۀ، به ھمان سان بايد در جامعبدون پاسخگوئی ادامه دھند

لکۀ ننگ موجوديت طالب را از دامان کشور ما پاک  ين صورتین، فقط در چتطبيق می گردد بايستيم اسلام بر جامعه

  .نموده می توانيم

  لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کلمبارزه عليه امپرياليسم، جزء 

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی

  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما

 


